
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۳تفسير سوره مبارکه نوح جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 و إِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا )٦إِلاَّ فراراً ( فَلَم يزِدهم دعائي )٥لَيلاً و نهاراً ( قالَ رب إِني دعوت قَومي﴿

) ثُم إِني أَعلَنت لَهم ٨) ثُم إِني دعوتهم جِهاراً (٧آذانِهِم و استغشوا ثيابهم و أَصروا و استكْبروا استكْباراً ( أَصابِعهم في

و يمددكُم بِأَموالٍ  )١١) يرسلِ السماءَ علَيكُم مدراراً (١٠اراً (فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّ )٩و أَسررت لَهم إِسراراً (

) أَ لَم ١٤و قَد خلَقَكُم أَطْواراً ( )١٣ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقاراً ( )١٢و بنين و يجعلْ لَكُم جنات و يجعلْ لَكُم أَنهاراً (

 فا كَيورباقاً (تط ماواتس عبس اللَّه لَقراجاً (١٥خس سملَ الشعج وراً ون فيهِن رلَ الْقَمعج ١٦) و(﴾  

(سلام ند نوحيگويکه در مکه نازل شد و درباره رسالت آن حضرت است به حسب ظاهر م» نوح«سوره مبارکه 

 ت نسبييلا اوياست  يت نفسيلا اويت يلن اويکه کتاب دارد. ا است يامبري پينلاو ١است،» اءيخ الأنبيش«) هياالله عل

منهم من ﴿: يمبودند که ما قصص آا را در قرآن ذکر نکرد يياياز انب ياري فرمود بسيماست. در دو بخش از قرآن کر

صقْصن لَم نم مهنم و كلَينا عصقَص كلَيهزار نه،  ۱۲۴امبر، حالا يهزار پ ۱۲۴د که ات دارينکه در روايا يبرا ٢؛﴾ع

فکر و  ،آمده است که هر جا بشر باشد يک اصل کلّينفر است. در قرآن  ۲۵ آمده، يمکصد نفر؛ آنچه در قرآن کري
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اهنما آا ر يما براکه  ،ستين ياهيچ قريفرمود ه ١.﴿إِنْ من أُمة إِلاَّ خلا فيها نذير﴾ :هست ياله يشه باشد، رهبرياند

  انه.يچه خاور دور، چه باختر دور، چه خاورم ؛يمفرستاد

ها هاست که بعداز بخش ياري. بسيمندار ي، از اسرار باختر دور خبريمندار ين ما از اسرار خاور دور خبريبنابرا

 ،شدتاب باک يکه دارا يامبريقبل از وجود مبارک نوح، پ عنيياست؛  يسل نفْشود گفت که اويکشف شده است. نم

  .شود نسبييم ،امبر استي پينلاگر او ،شود نسبييم ،است» اءيخ الأنبيش«امده است. اگر ين

مگر  امده،يکتاب باشد ن يکه دارا يامبريچ پيانه، باختر دور، هيم انه، خاور دور؛ باختريم ! اگر قبل از خاوربله

م ييحالا بگو ،امبر آمدنديهزار پ ۱۲۴که ات هست ينکه در رواي. وگرنه ايسل نفْشود اويحضرت نوح، آن وقت م

بوده است، ن ه) کتابييشود گفت که قبل از نوح(سلام االله علي است، نميمنفرشان در قرآن کر ۲۵ه قص کصد نفر، وليي

  م.يخبر هستچون ما از نقاط دور جهان بي

  رسول بايد باشد يا نبی؟ پرسش: ...

﴿إِنْ من أُمة  :کندينم باشد که مشکل جامعه را حلّ شخود يبرا ،باشد نکه اگر نبييا يد باشد، برايپاسخ: رسول با

﴾ذيرلا فيها نيرا تبشجامعه ر ،جامعه را انذار نکند ،ر نباشدينکه اگر نذيا يد رسول باشد، براير باين نذي، اإِلاَّ خ 

ما رهبر  نکهيمگر ا ،نبود ياهيچ قري، فرمود ه﴾﴿إِنْ من أُمة إِلاَّ خلا فيها نذير :ستينکند که حجت خدا بالغه ن

  د بالغ باشد.يغمبر آمده و مانند آن که حجت بايا امام است که از طرف پيغمبر است يا پي. حالا يمفرستاد

، چون انه استين بخش از خاورمين مربوط به ايات هست، ايند که هستند و در رواهست فراوان يان اگر انبيبنابرا

اور دور، آن خ ،ايم آن طرف دريي، ما اگر بگو﴾علَيك ﴿و منهم من لَم نقْصصراحه فرمود که ن بالصقرآ يدر دو جا
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ه قص ١،يف كانَ﴾كَ فَسِيروا في الأرضِ فَانظُروا﴿م: ييم بگويتوانينم ،داشت ياهبود و قص يامبريطرف باختر دور پ

  است.) هي(سلام االله علان نوحين جريباشد، پندآموز را به همراه داشته باشد. اآموز م که عبرتيکنيرا نقل م يامبريپ

دارد  ياصهيکسان است. خصي ياله ياينجا دارد با حرف انبيکه وجود مبارک نوح ا غالب سخناني ياما مطلب بعد

ن است با خدا در نکه رنج درازمدت ميبه عنوان ا) هي(سلام االله علنوححضرت است که آن را خود  که عمر طولاني

  گفتگو است.

 ينه بن است کيشود، اياستفاده م يقبل یاي انبينو همچن) هي(سلام االله علان نوحين جريکه از خود ا يمطلب بعد

 ،گذارديفصول چهارگانه در مردم اثر م عنييکه حوادث روزگار  يطوراعمال مردم و حوادث روز اثر دارد. همان

گذارد، اعمال مردم هم در يروزانه در مردم اثر م يحوادث و رخدادها ،گذاردياثر مگرما در مردم  ،سرما در مردم

حساب حساب باشد. برودت هوا بيحساب باشد. آمدن برف بيست که آمدن باران بييطور ننيا ،گذارديحوادث اثر م

ا نجيود مبارک نوح در اها را وجن حسابياز ا يحساب است. بخش نها بايحساب باشد همه اباشد. رطوبت هوا بي

گذرانده که  ۹۶ه يآ» اعراف«در سوره مبارکه  يقدس الهأن روابط را ذات يا يک قسمت اساسيان کرده است. يب

راهه م بيچ کدايمردم ه اگر ،﴾من السماءِ و الْأَرض اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا وو ﴿فرمود: 

 دازه کافيباران به ان ،اگر زمستان استچه؟ يعنی  عنيي ؛فرستيم، ما برکات را فراوان ميرا نبندند يگرينروند و راه د

 ، مؤمن باشنديند که اگر مردم سرزميفرمايم» اعراف«سوره مبارکه  ۹۶ه ين آيد. در اآيمی د، برف به اندازه کافييايب

موقع  م. باران را بهيکنيبرکاتشان را نازل مها و نعمتما تمام  ،را نبندند ينروند راه کسراهه بي ،ان داشته باشنديما
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لاً شود. اصيم ميشود که فصول چهارگانه آا تنظيد هوا گرم باشد به موقع هوا گرم ميآنجا که با ،ميکنينازل م

  .يم ارزاق مردم قرار دادينتأم يفرمود ما فصول چهارگانه را برا

به ارزاق مردم ندارد.  ياست، کار ياست که مربوط به نظام سپهر ١ستة أَيامٍ﴾ لَق السماوات و الْأَرض في﴿خک ي

ود ب نيي؛ نه زمنه شبي ،بود يشش دوره، چون آن وقت نه روز عنيي ،ن مجموعه در شش روزي و آسمان اينفرمود زم

خلَق ﴿دا شود. فرمود: يسال و ماه پ ،بود که دور شمس بگردد نيينه زم و دا شوديشب و روز پ ،که دور خود بگردد

 ،ن سال بودويليا چند ميارد سال يليچند م ياحالا هر دوره ،در شش دوره عنيي ؛ستة أَيامٍ﴾ السماوات و الْأَرض في

ر گي است، آن دو روز دينزم برایآسمان است، دور روزش  برایم فرمود که دو روزش يداند. بعد هم تقسيخودش م

  است. ﴾ستة أَيامٍ﴿ ربوط بهمن ياست. ا»  الارض و السماءينب«برایرا ذکر نفرمود که ظاهراً 

 عنيي ؛﴾أَربعة أَيامٍ﴿ن يندارد. ا ﴾ستة أَيامٍ﴿به آن  يکار ﴾أَربعة أَيامٍ﴿ن يا ٢،﴾اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿اما فرمود: 

انه بخواهد فصول چهارگ ين کار خداست. اگر کسي، ايمم کرديرزاق مردم را در فصول چهارگانه تنظافصول چهارگانه. 

؛ ﴾لَيهِم بركَاتاتقَوا لَفَتحنا ع لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا وو ﴿راهه نرود. فرمود: د بيين بايآا فصول چهارگانه باشد، ا

ن هم ، فراوايمکه ما به شما داد ييها نعمتينم همييگويم، ميخواهينها نمياز ا يزياست. فرمود ما که چ ياله ن وعدهيا

  راه ساده رايناگر شما هم همين! ،شما هست يد، به اندازه لازم برايع نکنيرا ضا يد، حق کسين را هدر ندهيهست، ا

: نباشد، رشوه نباشد، حرام نباشد ي شما اختلاس نباشد، نجومين. در باستشما برآورده  يهايتمام روز ،ديانجام بده

﴿ ووا وني آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَو كَاترب هِملَيا عنحقَوا لَفَتماءِ اتالس نعده هم هست.ه است، ويح آين صري، ا﴾م  
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ات يجزء امهات آ» اعراف«سوره مبارکه  ۹۶ه ين آي، اونَ﴾﴿و لكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِببعد فرمود: 

بعة في أَر﴿ شود: ينشما تأم ي که زندگيم قرار دادينهم ياست و از آن طرف فرمود ما اصلاً فصول چهارگانه را برا

ده را به ن وعياهم  يقدس الهأراهه که رفته ذات راهه رفته است، بيبي يحالا اگر کس !فصول چهارگانه عني؛ ي﴾أَيامٍ

دس قأ ذات ،دي که اگر به راه بوديمک وعده داريش را دارد که ما ي فرماينکند. وجود مبارک نوح هميل ميد تبديوع

  کند. اين وعده خدا آن هم وعيد الهی!راهه رفتيد شما را گرفتار میدهد، بیبرکات فراوان می ياله

  پرسش: ...

شت  حال هر يعني عالم به ؛تجويز گناه نيست ـ معاذااللهـ اين ی است، م کلّپاسخ: آن درباره نظام أحسن است و نظا

ما راه توبه در آن گناه هست؛ ا هر حال نيست که هيچ کسي گناه نکند، بشر فرشته نيست که گناه نکند، طبع بشر به

 طور نيست که مادارد. ايناما راه توبه هم  ؛. اين عالم گناه داردباشدتجويز گناه  اين نيست که آن هم هست. معناي

طور اما اين ؛ها نيست. اينجا جاي گناه است، جاي توبه استکسي گناه نکند. اينجا جاي اين حرف ،ع داشته باشيمتوقّ

خواهي به عني ميي ؛ترين تعبيرات ادباي قبل استنيست که گناه بکند و هيچ برنگردند. اين فراز و فرود که از لطيف

آنجا اصلاً  !کنبزمينه را فراهم  که اين شت است ١،لَا لَغو فيها و لاَ تأْثيم﴾﴿و نفي جنس: که به نح ویجايي بر

اين  ،ها کوتاه استها و حوريها گفتند مژه فرشتهبرخي ٢،﴿حور مقْصورات﴾کند. اصلاً گفتند: کسي خيال گناه نمي

کسي  سرچنين عالمي هم هست. کسي هم پشت نندکنگاه نمي کنايه از آن است که غير از همسرهاي خودشان را اصلاً

اما  ؛قدس الهي خلق کرده استأغيبتي در کار نيست. چنين عالمي را ذات  ،روي هم هستندههميشه روب ،زندحرف نمي
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انسان اين لغزش را ادامه بدهد،  ،اما اين لغزش باشد ؛راه توبه است ،اينجا عالم امتحان است. اگر لغزش هست

  هاي فراوان در دنيا دارد در آخرت هم که هست.رفتاريگ

ل اينها را وعده داد که اگر اين کار را انجام وجود مبارک نوح همين فرمايش انبياي الهي را بازگو کرده است، او

ن خوي آفرزندانتان تأمين است. چند چيز اينها را مانع بود: يکي  ،تان تأمين استدنيايتان تأمين است، زندگي ،بدهيد

 داعيه فرعوني يقيناً ،ربوبيت خدا را انکار کردـ معاذاالله  ـفرعوني بود. اين معنا را ما بايد بدانيم که اگر کسي در جايي 

معاذاالله  ـمثلاً اينجا اين حکم را قبول نداشته باشد، معنايش چيست؟ يعني من  ،در حکم شرعيـ معاذاالله ـ دارد، اگر 

ي هيچ ممکن نيست که کس !»يأنا رب«يعني  ؛مهست بيعني خودم ر ؛من خودم شارع هستم ،فهممتر از شارع ميـ 

چه کسي بايد اداره بکند اين را. اگر  هر حال خدا را منکر باشد، مگر اينکه در درونش فرعون است. براي اينکه به

ن کنم. فرعون هم که غير از ايره مييعني چه؟ يعني من خودم مستقلاً ادا ؛کسي تدبير الهي را انکار کردـ معاذاالله ـ 

معنايش اين نيست که من  ٢﴿ما علمت لَكُم من إِله غَيري﴾يا  ١﴿أَنا ربكُم الْأَعلي﴾گفت: گفت. فرعون که مينمي

فتند که گپرست بود. درباريان فرعون به فرعون ميخودش بت اينکه خالق آسمان و زمين هستم يا خالق شما هستم

هاي تو را از بين تو و درباريان تو و آلهه و بت ٣؛﴾يذَرك و آلهتك﴿اگر مهلت بدهي و جلوي موسي را نگيري:  تو

 يعني دين، قانون مملکت بايد به اراده من باشد. هر کس ؛﴿أَنا ربكُم﴾گفت: پرست بود. اينکه ميبرد. خودش بتمي

ين ا »أنا ربي«يعني  ؛يعني من خودم اُولاي به اين رأي هستم ؛قبول نکردـ معاذاالله ـ که حکمي از احکام شرع را 

  ها خطر دارد.يت در او هست، اين شرک در او هست. اين شرک و کفر در درون خيليواين رب هست!

                                                
  .۲۴. سوره نازعات، آيه١
  .۳۸. سوره قصص، آيه٢
  .۱۲۷. سوره اعراف، آيه٣



 
 

  ٧         تفسير               

  شود؟شود به اين شکل میای که نسبت به احکام میپس آن تمنیپرسش: 

چيز خوبي است. فرق اميد و آرزو هم قبلاً گذشت که اميد آن است  البته آرزو يک چيز باطلي است. اميدپاسخ: 

 ،دهدکارها را انجام مي که انسان مقدمات را فراهم بکند، چون همه کارها که به دست ما نيست. يک کشاورز مثلاً کلّ

 ن است که مقدماتاما آرزو اي ؛اين رجاست و رجا چيز خوبي است ،دارداميد باران  ،کندبذرافشاني مي ،کندشيار مي

فَإِنها بضائع «د، يشما با آرزو زنده نباش ١؛»يالْمن يإِياك و الاتكَالَ علَ«را فراهم نکرده، منتظر نتيجه است. فرمود: 

به  ،يدناما به اميد زندگي ک ؛کاري از آا ساخته نيست ،اندمثل زنان سالمند و مردان سالمند که با آرزو زنده ؛»يالنوكَ

  رجا زندگي کنيد به رجاي الهي. رجا بعد از حفظ مقدمه است.

ر حال هاما به  ؛نگران نباشيد ،اش اين استيعني اين عالم لازمه ؛غرض اين است که دنيا ترخيص به گناه نيست

مان جزء هاي ابتدايي بود، چون آن زفرمود حرف) هاي(سلام االله علپس اينکه وجود مبارک نوح ،باز است حلّراه

آا چند تا مشکل داشتند:  ،استآمده ها براي شما فراهم فرمود همه نعمت ،ابتدايي بودند. وعده الهي بود هایبشر

چرکين هستند گفتند اينها که يقهمي ،داران عصر آن حضرتيکي مشکل استکبار بود که صريحاً مستکبران و سرمايه

ودم من اينها را از خ ،کنيدرا تحقير مي اييم. حضرت فرمود اينها که شما آآو پابرهنه هستند، اينها را رها کن، ما مي

مگر ارزش  !ها به دست من است؟مگر تفاوت انسان !مگر به دست من است؟ ٢،﴿تزدري أَعينكُم﴾توانم برانم که نمي

ه فقرا هستيم. من هرگز کساني ک گويد شما بالاتر از آا هستيد؟ ما با اينچه کسي مي !ها به دست من است؟انسان

﴾كُمنيري أَعدزمستکبرانشان. برایکنم. اين ينماينها را رها  ،﴿ت  

                                                
  . .۳۱ج البلاغه(للصبحی صالح), نامه١
  .۳۱، آيههود. سوره ٢



 
 

  ٨         تفسير               

اين مسئله هبل مسئله ود و يعوق و نسر که جزء  ،با بت و اينها سروکار داشتند هر حال اي ديگر هم که بهعده

 اين قدر ادامه داشت تا عصر اسلام. اين عمروبن عبدود، ود هااين بت ،پرستيدندهايي است که اينها ميهاي بتنام

 ند بنده ودگفتاينها به جاي اينکه بگويند اينها بنده خدا هستند، مي .ها و اصنام و اوثان زمان نوح بودنام يکي از بت

اند تا زمان اسلام و ها از زمان نوح همچنان مبود. آن عمروبن عبدود که آمده در جنگ احزاب، همين بود. اين بت

قدس الهي به وسيله نوح بساط همه اينها را خواست جمع بکند که نشد، به وسيله وجود مبارک حضرت امير أذات 

  السلام) جمع شد. ابساط اينها در زمان پيغمبر(عليهم

 را عونيتيفر ،داع کردرا اب حکمي از احکام الهي را منکر بود، در درونش ربوبيتي یخلاصه اين است که هر کس

فهمم! اين خطر در درون هست و اين خطر من تر از شارع ميـ معاذاالله ـ يعني چه؟ يعني اين حکم را  ؛ابداع کرد

 ؛تي اينها اميد بخشش هسياين خطر هست. گناهان جز ،رساندپايان انسان را به هلاکت ابد مي ،اگر جلوگيري نشود

 ن،آبگويد اين مثلاً ناقص است و امثال ـ معاذاالله  ـحکم خدا قرار بگيرد گونه از خطرها که انسان در برابر اما اين

  دهم تر است.اين رأي که من مي

چون  ،ايشان هم فرمودند ،وجود مبارک نوح آمده همه اينها را بررسي کرده، آنچه را که انبياي بعدي هم گفتند

  .هست. اين تعبير قرآن را ملاحظه بفرماييدبود که بين اعمال مردم و نزول برکات رابطه » شيخ الانبياء«

 إنما يدفعه هؤلاء المتشبهة«گويد: ! فيلسوف بنام اسلام است، ايشان ميغريق رحمت کند خدا مرحوم بوعلي را 

ه او را رها کن، او ک ،پذيرداثر نماز استسقاء، دعاي استسقاء، دعاي باران را نميـ معاذاالله ـ آن کسي که  ١،»بالفلاسفة

 شفاءود که هاي فلسفي خترين کتاباين را صريحاً در مهم ،»إنما يدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة«يلسوف نيست. ف

                                                
  .۴۳۹ص، الشفاء(الالهيات). ١



 
 

  ٩         تفسير               

نماز استسقاء سهم تعيين کننده دارد. چرا؟ براي اينکه  ،اي هم در اين زمينه نوشته که دعاگويد. رسالهاست مي شفاء

اين صريح قرآن است، فرمود اگر مردم  ١﴾وا علَي الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاًأَ لَّوِ استقَام و﴿خدا در قرآن فرمود: 

ضرت يک بيان نوراني دارد ح .المال را به دست هر کسي بدهي اختلاس نکندبيت ،راه باشند هيچ مشکلي نباشدهروب

من جانِبٍ  كُلَّما حيصت«اي هستيد که هن کهنهکار بکنم؟ شما مثل آن پيراه فرمود من با شما چ) هي(سلام االله علامير

 آنجا جِر ،کنمرفو مي ،کنمگيرد! اينجا را اصلاح ميکنم، آنجا جِر ميمن اين بانک را اصلاح مي ٢؛»تهتكَت من آخر

لَّما كُ«فرمود: ، البلاغهجشما چه توقعي داريد؟ اين بيان نوراني حضرت است در کهنه يک پيراهن از گيرد. مي

تيصانِبٍ حج نر«کنم، اين پيراهن را من از يک طرف خياطي مي ؛»مآخ نم كَتتهگيرد. ؛ از جاي ديگر جِر مي»ت

ن کند! اياين بانک اختلاس مي ،کنمکند! آن بانک را اصلاح ميآن بانک اختلاس مي ،کنماين بانک را اصلاح مي

من ﴿کنيم. اين بيان صريح قرآن کريم است که  باشد، ما تمام برکات را براي شما نازل ميشود. فرمود اگر چنيننمي

ي از چيزکه تر کيست؟ فرمود اگر شما راه خودتان را برويد، ما تر، تر و حکيماز او با وعده ٣؛أَصدق من اللّه قيلاً﴾

 لَأَسقَيناهم ماءً أَ لَّوِ استقَاموا علَي الطَّرِيقَة و﴿ :فرستيمما باران مي ع نداريم. راه خودتان را برويد به اندازه کافيشما توقّ

در  اينها ديگر فلان روايت نيست تا شما بگوييد ابن اسحاق، فرستيم. ديگر خشکسالي نداريدباران فراوان مي ؛﴾غَدقاً

اين صريح قرآن کريم  ،ا در آن نيستآن هست يا فلان کس در آن هست صحيح سندي و اعراض مشهور و اينه

دار اين رشته بودند که بين اعمال مردم و نعمتاست. حکماي ما هم اوبراي  ،هاي الهي رابطه تنگاتنگ استلين پر

                                                
  .۱۶. سوره جن، آيه١
٢ .۶۹ج البلاغه(للصبحي صالح)، خطبه.  
  .۱۲۲. سوره نساء, آيه٣



 
 

  ١٠         تفسير               

طور . اين﴾ غَدقاًءًأَ لَّوِ استقَاموا علَي الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ما و﴿ :اينکه اينها قرآن کريم را تر از ديگران تفسير کردند

  است.

ي و يها را وجود مبارک نوح بيان کرد. بعد فرمود حواستان جمع باشد گناه چهار قسم است: يک گناه جزاين وعده

ه يک گناه نه ن ،آينده. درباره آينده هيچ بخششي نيست برایي داريم ي و کلّيگذشته، يک گناه جز برایي داريم کلّ

هستيد!  يعني رها ،ينده را الآن خدا ببخشد يعني تکليف نداريد. معناي بخشودن گناه آتيهمه گناه، چرا؟ چون گناه آ

توانيد مال مردم را بگيريد! اصلاً فرض ندارد که گناه آينده را خدا الآن توانيد به نامحرم نگاه بکنيد! مييعني مي

سبت به گناه ت الهي وابسته است. پس نئبخشد، نکرديم به مشياگر توبه کرديم که مي ،بعداً که ما گناه کرديم ،ببخشد

» تأخرما ي«يعني تازه و کهنه، نه بعدي، نه  ؛»ما تقدم و ما تأخر«قابل بخشش نيست. اين  چه کلّ ض،چه بع ؛آينده

البته آن آيه مربوط به گناه  ،د و قديم، گناهان گذشتهيعني تازه و کهنه، جدي ١؛﴾ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم﴿مضارع نيست. 

 ه بگوييم اين گناهي ک ،ي رايولو يک گناه جز ،ولي غرض اين است که هيچ ممکن نيست ؛است» عند الناس«و ظن

  !خدا بخشيد؛ يعني چه؟ يعني الآن تکليف نداري. اين ممکن نيست ،کنيبعداً مي

است.  ي قابل بخششي و چه کلّيچه جز ،اما گناه گذشته ؛بخشش نيستي قابل ي چه کلّيپس گناه آينده چه جز

در سوره  توبه راتوبه؛ منتها با توبه براي هر کسي است. بيشود: يکي با توبه، يکي بيي با دو قسمت بخشيده مييجز

جدش کار  ،يک کار خيري کرده ،مادر شهيد است ،يک وقت کسي پدر شهيد است ٢.﴾لمن يشاءُ﴿فرمود: » نساء«

است که ) هي(سلام االله عليد که اين بيان نوراني امام سجادهست ، اين مستحضر﴾لمن يشاءُ﴿فرمود:  ،خيري کرده بود

                                                
 .۲. سوره فتح، آيه١

 .۱۸؛ سوره مائده، آيه۱۲۹عمران، آيه؛ سوره آل۲۸۴، آيهبقره. سوره ٢



 
 

  ١١         تفسير               

 شود کاريخدايي که با هيچ وسيله نمي ١؛»و يا من لَا تبدلُ حكْمته الْوسائلُ«مشيئت الهي صد درصد حکيمانه است: 

  انجام بدهد. او غير حکيمانه را

  گناه در آينده منظورش گناه عمدی نيست، بلکه منظور گناهی است که سهوی باشد.پرسش: 

چه  ،يچه عمد ،دهييعني تکليف نداري. الآن مثلاً اگر گناهي که شما فردا انجام مي ؛پاسخ: بله، الآن اگر ببخشد

  سهوي بخشيده شد؛ يعني چه؟ يعني الآن تکليف نداري.

  ورش گناه فردی است يا جمعی؟منظ پرسش: ...

طور است. درباره فرد اگر جمع جمعي، منتها اين تعبير درباره وعده عمومي است. براي فرد هم همين ،پاسخ: فردي

ري آا اي اکثوگرنه اگر در جامعه ،شود، مگر آن فرد پيغمبر و امام باشدنمي مشکل حلّ ،، فرد صالح بوددآلوده بودن

 .ندممکن است به برکت آا خدا عفو ک ،اگر اينها جزء اولياي الهي باشند ،بودند صالحد نفري آدم يک چن ،آلوده بودند

 و زير ،اي را ويران کنندکند که دو تا فرشته مأمور شدند که منطقهنقل مي) هي(رضوان االله علدر روايت مرحوم کليني

سالمندي هست که مشغول نماز شب است و محاسن سفيد ديدند که در بين اين مردم  ،رو کنند، اين دو تا فرشته آمدند

رد، دوباره استفتاء ک !ويران کنم؟آن را  ،نماز شب خوان است ي را که پيرمرد محاسن سفيدگفت من چطور محلّ ،دارد

که  ام آمدکند. پيحالا چگونه به آسمان رفت و چگونه استفتاء کرد؟ اين را مرحوم کليني اجمالاً در اين روايت نقل مي

ايد بلذا اين هم  ؛ي از منکر نکرد ،گاه براي خدا قيام نکردولي هيچ ؛آدم خوبي است شاين مرد خود ،درست است

                                                
  .۱۳. صحيفه سجاديه، دعای١



 
 

  ١٢         تفسير               

 اما اگر توده مردم آدم خوبي ؛کندخدا بساط را جمع مي يقيناً ،بودند مردم آلودهبنابراين اگر توده  ١گرفتار عذاب شود.

  کند.ب نميعذا ،بودند و چند نفري آدم آلوده بودند

يعني  ؛اين است که گناه آينده را الآن خدا ببخشد ايشان در اين قسمت هم وجود مبارک نوح و ساير انبيا فرمايش

ه و هم ي بود هم با توبياگر گناه جز ،اما گناهان گذشته ؛معنايش اين است که شما تکليف نداريد! اين ممکن نيست

 ٣.﴿يغفر لَكُم ذُنوبكُم﴾که اگر توبه کردي،  ٢اللَّه﴾ ی﴿توبوا إِلَاست که ي اصل کلّ به جهتبخشد توبه؛ باتوبه ميبي

 غفر ما دونَ ذلكي إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه و﴿دارد: » نساء«. اين در سوره مبارکه ﴾لمن يشاءُ﴿بخشد، توبه ميبي

مرزد. آآمرزد، چون شرک را هم با توبه يقيناً ميتوبه ميآمرزد. مادون شرک را بيتوبه نميشرک را بي ٤،لمن يشاءُ﴾

هم روي  »الف و لام«که ذنوب جمع است و » ةکما تقدم غير مر« ٥،﴾إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً﴿اين آيه که دارد: 

همه مشرکان عالم  !با توبه ٦،ربكُم و أَسلموا﴾ نيبوا إِلى﴿و أَيعني تمام گناهان قابل بخشش است؛ منتها  ؛اين جمع آمده

طور است. توبه مرتد فطري درست است از نظر حکم احکام فقهي آن الآن هم همين ،توبه کردند و مسلمان شدند

 لّتوبه حتوبه. عذاب جهنم با  شود باده ميواش که روشن است. الآن هم بخشولي حکم کلامي ؛چهار حکم بار است

 ،ه بکندتوب الآنپرست و مشرکي هر بت ،پرستانهمه بت ،همه ملحدان ،شود؛ يعني واقعاً توبه کند. همه مشرکينمي

؛ ربكُم و أَسلموا﴾ ﴿و أَنيبوا إِلى، بعد دارد: ﴿إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً﴾کند؛ لذا آن جايي که فرمود: خدا قبول مي

                                                
إِنَّ اللَّه عز و ي عبد اللَّه ع قَالَ: ن أَبِه ععنِ الْحسينِ بنِ إِسحاق عن علي بنِ مهزِيار عنِ النضرِ بنِ سويد عن درست عن بعضِ أَصحابِ یمحمد بن يحي«؛ ۵۸، ص۵الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج. ١

هذَا الداعي فَقَالَ قَد رأَيته و لَكن أَمضي لما أَمر  یا ترم الْمدينة وجدا رجلًا يدعو اللَّه و يتضرع فَقَالَ أَحد الْملَكَينِ لصاحبِه أَ یأَهلها فَلَما انتهيا إِلَ یأَهلِ مدينة ليقْلباها علَ یجلَّ بعثَ ملَكَينِ إِلَ
تئاً حيثُ شدلَا أُح نلَك ي فَقَالَ لَا وبر إِلَ یبِه ادي فَعبر اجِعالَ یأُرعت و كاربت إِلَ یاللَّه تيهتي انإِن با ریفَقَالَ ي دفُالْم كدبع تدجفَو ةفَإِنَّ ين بِه كترا أَمضِ بِمفَقَالَ ام كإِلَي عرضتي و وكعدلَاناً ي

  ».ذَا رجلٌ لَم يتمعر وجهه غَيظاً لي قَطُّ
  .۸؛ سوره تحريم، آيه۳۱ه, آينور. سوره ٢
  .۱۲صف، آيه ؛ سوره۷۱؛ سوره احزاب، آيه۳۱ه, آيعمرانآل. سوره ٣
  .۱۱۶و  ۴۸. سوره نساء, آيات٤
  .۵۳ه, آيزمر. سوره ٥
  .۵۴ه, آيزمر. سوره ٦



 
 

  ١٣         تفسير               

شيده مثل شرک و اينها با توبه بخ ،بعضي از گناهان است. همه گناهان برایبخواهد بخشيده شود،  ،توبهبي ،گذشتهاما 

  .»ذنوب اربعه«شود. اين احکام چهارگانه نمي

  بارد.بعضی جاها هست که در آن گناه زياد است، ولی با اين وجود باران فراوان در آنجا میپرسش: 

خواهيم مي ١،﴾نسارِع لَهم في الْخيرات﴿فرمود که خيال نکنند که  ،گذشت» مؤمنون«رکه پاسخ: اين در سوره مبا

همان جا اينها را خفه کنيم. فرمود اين عذاب  ،غرق شدند در نعمت که ٢،عفَوا﴾ ی﴿حت ،غافل کنيم ،اينها را بگيريم

همان مقداري که  ،بعضي از کشورها هستند که مزاحم کسي نيستند، ﴾نسارِع لَهم في الْخيرات﴿است، خيال نکنند که 

 ،ديگران نگذاشتند که احکام اسلامي به آا برسد ،دسترسي ندارند ،کنندبرايشان ثابت شد به همان مقدار عمل مي

قداري که مهمان  ،اينها کافر عمدي نيستند ،احکام دين به آا نرسيده است ،دسترسي ندارند ،ندهست اينها مستضعف

 ،شان خوب استها که وضع ماليفرمود بعضي» مؤمنون«فرمود؛ اما در سوره مبارکه که کنند، اين را رسيده عمل مي

ر ذيل همان د همينخفه کنيم.  نعمت خواهم اينها را دره ندارند، مي. اينها توج﴾نسارِع لَهم في الْخيرات﴿ :خيال نکنند

  آيه است.

 »انبياء«همان فرمايشات سوره هم ربعه خاص خود را دارد. وجود مبارک نوح أاحکام  »ربعهأذنوب «بنابراين اين 

 ،کنددل مي و . با خداي خود دردبيان کرد ،ي را داردآن اصل کلّ» اعراف«سوره مبارکه  ۹۶را که بعداً آمدند و آيه 

مي جلسه عمو ،خصوصي تشکيل دادم جلسه ،جهر گفتم ،راز گفتم ،شب گفتم ،من روز گفتم !عرض کرد خدايا

لاً حاضر شود. يک عده اصما بياييم، اينکه نمي ،گويند فقرا را بيرون کنمي ،تشکيل دادم، يک عده مستکبر هستند

فتند. حالا نپذير ،بيان کردم ،ها را به اينها گزارش دادمشود. من تمام اين نعمتدين را بپذيرند، اين هم که نمي ،نيستند

                                                
  .۵۶. سوره مؤمنون، آيه١
  .۹۵، آيهاعراف. سوره ٢



 
 

  ١٤         تفسير               

 إِني دعوت قَومي﴿قالَ رب  :گذاردقدس الهي در ميان ميأو مناجاتي است که وجود مبارک نوح با ذات  اين ناله

گذشت، در برابر  ١﴾فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم﴿، اين إِلاَّ فراراً﴾ ﴿فَلَم يزِدهم دعائي :، من کوتاهي نکردم﴾لَيلاً

يب دستگاه گوارش او آس ،؟ براي اينکه آدمي که بيمار هست﴾فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم﴿چرا  ٢،﴾اًزادتهم إِيمان﴿

صير ندارد. شود. اين ميوه که تقدهيد، اين دردش بيشتر ميترين ميوه را به او ميشما وقتي ترين و شيرين ،ديده است

ه وگرنه کسي ک ،دادش بلند است دهد،ميوه عکس العمل نشان ميدر برابر اين ترين  ،اين مرضي که در او هست

گلابي  رساند، اينکه ضرر نيست؛ ايناين گلابي شيرين که آسيبي نمي ،دستگاه گوارش او زخم معده دارد و بيمار است

بلند  شدهد، فريادکند، عکس العمل نشان ميل نميکند، چرا؟ چون او مريض است، تحمشيرين درد او را بيشتر مي

ذشت براي همين گـ  قبلدر بحث روز ـ ، که قبلاً ﴾فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم﴿، اينکه فرمود ﴿فَلَم يزِدهم﴾ :است

يه حالا دو تا نکول است. قبلاً يک آ ،حالا دو تا انکار دارند. قبلاً يک نکول بود ،است، قبلاً يک مقدار انکار داشتند

م يزِدهم ﴿فَلَ. اينجا هم ﴾فَزادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِم﴿شود: حالا دو تا آيه را قبول ندارند. مي ،را قبول نداشتند

  .إِلاَّ فراراً﴾ دعائي

﴾ملَه رفغتل مهتوعي كُلَّما دإِن من چندين بار اينها را آزمون کردم، اين ﴿و ،﴾رفغتب به ج ﴿لنشسته اي سبب مسب

 ،ه حذف شد، اين غفران نتيجه دعوت نيست، نتيجه دعوت توبه است ک»لتغفر لَهموا توبليِ و إِني كُلَّما دعوتهم«است. 

که  »واليتوب«، اين »و إِني كُلَّما دعوتهم ليِتوبوا لتغفر لَهم« :اين غفران مسبب توبه است که به جاي سبب نشسته است

هايش در سوره ه، قبلاً نمونآذانِهِم﴾ ﴿لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في :مسبب به جاي آن نشسته استاين  ،حذف شد

گذشت که اينها يا براي اينکه حضرت را نبينند يا اينکه حضرت آا را نبيند، يک عده بودند که  ،بود» هود«مبارکه 

                                                
  .۱۲۵. سوره توبه، آيه١
  .۲. سوره انفال، آيه٢



 
 

  ١٥         تفسير               

منتها منتظر  آمدند؛از مجلس بيرون مي ،اينها تا فرصت مناسب بودو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلدر مجلس پيغمبر اسلام

آا که  »لياذ«آا در  »لواذ«يعني در  ١؛﴿لواذاً﴾کاري دارد، اينها  ،شودمي بلند ،کندبودند که چه کسي حرکت مي

 حال هر بهکه کسی رشان بود که منتظر بودند اين، در پناه او فوراً از مسجد برود بيرون. اين کا» ملاذ«او بشود 

کنند، مسلماناني هستند که يا وارد در را باز مي ،بندنددر را مي ،کنندرفت و آمد مي ،بعضي در مسجد کار دارند

اما کار دارند و بيرون  ؛کار دارند، آا کارشان معروف بود که مؤمنين واقعي هم بودند ،شدندشدند يا خارج ميمي

  کشد. اين آيه هم قبلاً گذشت.در پناه آا خودش را بيرون مي ؛﴿لواذاً﴾وند. اين رمي

يا حضرت  ، اين دو مرحله است: يا که حضرت را نبينندآذانِهِم و استغشوا ثيابهم﴾ ﴿جعلُوا أَصابِعهم فيفرمود اينها 

  ما بياييم. ات گفتند فقرا را بيرون کنيدم در سور قبلي گذشت که مي، اين ه﴿و استكْبروا استكْباراً﴾ :آا را نبيند

بعد فرمود من جلسه خصوصي تشکيل دادم، جلسه عمومي تشکيل دادم، جلسه علني تشکيل دادم، سري تشکيل 

، سري مذاکره دو مذاکره کرديم به ، دواراً﴾﴿ثُم إِني دعوتهم جِهاراً ٭ ثُم إِني أَعلَنت لَهم و أَسررت لَهم إِسردادم: 

 ،و غفّار است، ا﴿استغفروا ربكُم﴾اي نداشته باشند اينها. به آا گفتم: هيچ انه که کرديم، جهري مذاکره کرديم

لآن ا کهـ » نوح«در همين سوره مبارکه  ،هاي فراواني داشتندچون آا بت ،کندقدس الهي قبول ميأبرگرديد ذات 

 لا ﴿قالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم و لا تذَرنَّ ودا و لا سواعاً وگفتند که اين است که به يکديگر مي ۲۳آيه ـ مشغول هستيم 

ان از زمان نوح به عنوان يک بت رسمي بود تا زم »ود«، اين پنج تا بت را حفظ کنيد. اين يغوثَ و يعوق و نسراً﴾

هاي گانه بترا حفظ کنيد، يغوث را حفظ کنيد، اسامي پنج که عمرو بن عبدود از همين قبيل است. گفت اين وداسلام 

                                                
  .۶۳، آيهنور. سوره ١



 
 

  ١٦         تفسير               

ه آا ب ،کند خدايا! من اينها را در تمام حالات خواندممعروفشان را حفظ کنيد، حرفشان اين بود. به خدا عرض مي

  بودند. هاي خمسههاي خمسه و امثال اين بتدنبال حفظ اين بت

 ؛»بندر اللّ«، »در«، اين ﴿يرسلِ السماءَ علَيكُم مدراراً﴾وعده هست:  ،هاي شما تأمين استمن به اينها گفتم که نعمت

د. باغ دههم مال مي ،دهدکند، هم فرزند ميبه شما کمک مي ؛﴿و يمددكُم بِأَموالٍ و بنين﴾يعني شير فراواني آمد. 

ها را آفريده است. چرا رزق برای هميندهد. اين رزق الهي است و اصلاً خدا دهد، همه چيز به شما مير مي دهد،مي

  دهيد؟ انجام نمياين کارها را 

 ،است »يأجل مقض«اش مسئله عهيه طلک» انعام«سوره مبارکه  ، سوره گذشتينل همکه اوأَجلاً﴾  ی﴿قَضدر مسئله 

، ﴾﴿هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍن بود: ياـ قبلاً گذشت ـ  آن بحث» انعام«ه دو سوره مبارکه يدر آنشان داد.  حلّن راهيا

ن ﴿هو الَّذي خلَقَكُم من بود که يا» انعام«ه دو سوره يآ !نيا عنيي ؛رسانديم »يٰأجل مسم«نکه فرمود شما را به يا

 ،ستي نييرابل تغق »يٰأجل مسم«اما  ؛ استييرقابل تغ ياله ي، فرمود قضاعنده﴾ یأَجلاً و أَجلٌ مسم یطينٍ ثُم قَض

 يت آداب پزشکيرعا ،ديت صله رحم کرديرعا ،ديت داشت کرديرعا ،ديکه اگر فلان کار را کردأَجلاً﴾  ی﴿قَض

ه داشته عمر کوتا ،دينکرد تيرا رعا احکام داشتي ،دياگر صله رحم نکرد .ديرا داشته باش ن عمر طولانييا ،ديکرد

 تين شخص رعايشود؟ ايان چه مياما پا ي،قدس الهأذات  نزدنه  ،انسان مردد است نزدنها مردد است؛ اما يد. ايباش

اللَّه ما عند  ما عندكُم ينفَد و﴿، برابر عنده﴾ ی﴿و أَجلٌ مسمکه فرمود:  »يٰأجل مسم«شود يکند؟ آن ميا نميکند يم

  ست.ير نيپذييراست، آن تغ يباق »يٰأجل مسم«آن  ١،﴾باقٍ

                                                
  .۹۶. سوره نحل, آيه١
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فرمود اگر شما ) هي(سلام االله علر. نوحيد لک أجيک أجل زودرس، يدو قسم است:  »يأجل مقض«ن قسمت يدر ا

ن يا ،رسانديدور م د که شما را خدا به آن أجلِيرسين أجل ميرترين و ديد به آن دورتريت بکنيط را رعاين شرايا

أجل «ن يد. ايدست از شرک و الحاد بردار ،ديبرکات فراوان دار ،ديدار پس عمر طولاني ،است هم عمر طولاني

د نفرمو» يأجل مقض«قرار گرفت و درباره » انعام«ه دو سوره مبارکه يآدر » يأجل مقض«چون در برابر  ،»يٰمسم

 »يٰأجل مسم«شود که ي، معلوم معنده﴾ یسم﴿و أَجلٌ مفرمود:  »يٰأجل مسم«، درباره »عنده يأجل مقض«

عمر  ،ديدت نکريط را رعاي، شراد عمر طولانييت کرديط را رعايگر فرمود اگر آن شرايست و مطلب دير نيپذييرتغ

مرش ع ،ت نکردهيط را رعاي ندارد. اگر شراير و تأخيمتقدکه خدا مقرر کرد، آمده،  ي: هر أجليکوتاه، شد؟ اصل کلّ

د، يدارد، آن أجل رس عمر طولاني ،ت کردهيط را رعاي ندارد. شراير و تأخيمد، تقديکه آن أجل رس وقتي ،ه استکوتا

أجل  ه؟ وقتيچ عنيي ؛﴿لا يستقْدمونَ﴾ن ي، ا﴿لا يستقْدمونَ﴾ن است که فرمود: ي ندارد. نکته مهم اير و تأخيمتقد

روز محال يمرگ او در د ،امروز آمدکه د يکه أجل ز يطورهمان نيعيچه؟  عنيي ؛ديرروز او بميشخص امروز آمد، د

 ﴿يستقْدمونَ﴾ک حکم دارد! ين دو تا يمرگ او در فردا هم محال است. ا ،روز محال استيمحال! مرگ او در د عنيي

روز يکه د ن را متوجه هستييروز که مردنش ممکن نبود. فرمود ايد، دينکه أجل او امروز رسيا يبرا ،که محال است

مثل  ؛خورديست. تکان نمي افتادنش هم ممکن نيرد که تأخين را متوجه باشيست، ايست و جلو افتادن ممکن نيممکن ن

د افتي جاست؛ لذا نه جلو مينش همي چهار و شش باشد، جايند بين عدد پنج حتماً باياست. ا ياضيمسائل ر

»عنيي ؛ديرروز بمين آقا بخواهد ديا ،دهيکه امروز رس يگرنه أجلو ،افتد به مترله واضح استي، نه دنبال م»فواضح 

ه امروز ک ياست و محال است که أجل» ن البطلانيب«ن يکه ا يطوراست. فرمود همان» ن البطلانيب«ن يا عنييچه؟ 

  محال است. ،ديرروز مرده باشد، فردا هم بخواهد بمين شخص ديا ،دهيرس
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ست يما مشخص ن ياما برا ؛ نداردير و تأخيمکه آمد، تقد دت چه درازمدت، وقتيمچه کوتاه يهر أجل نتيجه اينکه

ت اس عنده﴾ یأَجلٌ مسم﴿ر؟ چون يا دي؟ أجل کوتاه است رازا دين شخص أجلش چه وقت است؟ زود است يکه ا

  .رودمی ن شخص در چه حالتييداند که ايهم خدا م» عنده«و 

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


